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   دياسلام بر توح ياسينظام س يكارآمد يابتنا نييتب
   تيو الوه يعيتشر تيدر ربوب

*يشبانخيش يابوالقاسم كاظمديس 23/7/99: تأييد 6/1/99: دريافت
**محمود فتحعليو 

    چكيده
 اسـت.  يبلكه انسان ،يمسائل امروز جامعه اسلام نترياسلام از مهم ياسينظام س يكارآمد
 ـتوح يمبـان  تيظرف نيياسلام است، تب ياسيكه متوجه نظام س هاييجمهبا توجه به ه و  يدي

 ـعرصـه تحق  هـاي ستهيآن از با ياجتماعـ   ياسيس يامتدادها يبررس و پـژوهش اسـت.    قي
و  يعيتشر تيدر ربوب ديپرسش است كه باور به توح نيبه ا خپاس ،پژوهش در اصل نيرسالت ا

مقاله بـه   نياسلام خواهد داشت؟ در ا ياسينظام س يبر كارآمد يريچه تأث تيدر الوه ديتوح
 ـ تيدر الوه ديو توح يعيتشر تيدر ربوب ديتوح ريتأث انيبه ب يليتحلـ   ايخانهروش كتاب ر ب

لـه  از جم يگوناگون هايدو، از جنبه نيپرداخت. باور به ا مياسلام خواه ياسينظام س يكارآمد
 ـتقوا، اخلاق و معنو شيافزا  ـ يدر حـد كفـاف، آزاد   شـت يمع نيتـأم  ت،ي ولانه، عـدالت  ؤمس
 ـيزم ـ  ندآيمي شماربه ياسينظام س يكارآمد يارهامعي از كهـ   استقلال و جانبههمه  ةن

 ـو التزام بـه ا  راسلام را فراهم خواهند كرد و عدم باو ياسينظام س يكارآمدساز م دو، نظـا  ني
 ـمراتـب توح  گـر يدگرچـه بـه    ؛كنـد يم ياز كارآمد سطحي فاقد ـ كمدستـ را   ياسيس  دي
  در ذات و صفات باور داشته باشد. ديچون توحهم

  واژگان كليدي
  اسلام ياسينظام س يكارآمد، اسلام ياسينظام س ت،يدر الوه ديتوح ،يعيتشر تيدر ربوب ديتوح

                                                                                

 .  ikazemi219@gmail.com:;دكتري كلام اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني *

  .;و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قم هيدانش آموخته حوزه علم **
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  مقدمه
ترين مسائلي است كه جامعـه اسـلامي، بلكـه    از مهم» كارآمدي نظام سياسي اسلام«

هـاي مختلفـي را متوجـه خـود نمـوده اسـت.       شغول كرده و ديدگاهخود م انساني را به
 ،كشـيدن از مبـاني و ايـدئولوژي دينـي    دانستن كارآمدي نظام سياسي بـر دسـت  متوقف

فكري جامعه را هاي سكولاريسم، فضاي روشنپنداري است كه با تأثيرپذيري از انديشه
  خود مشغول كرده است. به

با كارآمدي نظـام  » توحيد«يعني  ؛هاي اعتقاديترين بنيانياين مقاله به بررسي رابطة اساس
به اين نحو كه پـس از بيـان توحيـد در ربوبيـت تشـريعي و       ؛سياسي اسلام خواهد پرداخت

  توحيد در الوهيت، چگونگي تأثير آن بر كارآمدسازي نظام سياسي اسلام را تبيين خواهد كرد.
ها در باب توان همزاد با نظريهرا ميپيشينه عام موضوع نظام سياسي و كارآمدي آن 

(افلاطـون،   تچـون آثـار افلاطـون و ارسـطو دانس ـ    حكومت و سياست و در آثاري هم
پــس از  .)292و285-283،286، ص1371ارســطو،  و 304-305و 278و272، ص1363

تـوان در آيـات قـرآن كـريم و     هاي مباحث مرتبط با كارآمدي را ميظهور اسلام، ريشه
و در آثار انديشـمندان   7هاي اميرالمؤمنينها و نامهويژه خطبه ، به:سنت اهل بيت

هـاي پيـامبر،   صفات و ويژگـي «و » وجه ضرورت نبوت و امامت«ذيل مبحث  ،اسلامي
؛ 96م، ص1996جـو كـرد (فـارابي،    وو... جسـت » امام، حاكم اسلامي و مدينـه فاضـله  

؛ ابـن سـينا،   39ص ق،1413؛ مفيد، 95ق، ص1414؛ همو، 4، ص1ق، ج1395صدوق، 
، 1ق، ج1410؛ همـو،  409-411ق، ص1411؛ سيد مرتضي، 502-508و491، ص1376
، 1354؛ ملاصـدرا،  250-308ص ؛1356، طوسـي  ؛15، ص1364؛ نظام الملـك،  47ص
نسبت به پيشينه ايـن   .و...) 69 و 49-51، 43-44، 40، ص1382؛ نائيني، 489-494ص

اگـر بگـوييم بعـد از     ،دعاي گزافـي نيسـت  هاي اخير، اموضوع در جهان اسلام در دهه
انقلاب اسلامي ايران، بعد سياسي اسلام، بيش از پيش مـورد توجـه انديشـمندان قـرار     

مسألة كارآمدي نظـام سياسـي اسـلام نيـز توجـه متفكـران        ،گرفته است. از همين روي
  .خود جلب نموده است تري را بهبيش
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هـاي  چنـين پـژوهش  مـدي و هـم  شـده در بـاب كارآ  هـاي انجـام  با وجـود تحقيـق  
فقـدان تحقيقـي جـامع پيرامـون رابطـة        1،گرفته پيرامون توحيد و استلزامات آنصورت

پـرداختن بـه ايـن مسـأله را      ـ   حسب تتبـع نگارنـده  ـ توحيد با كارآمدي نظام سياسي  
نمايد. علاوه بر اين، با هجمة نظريات مبتني بر مكتب اومانيسم و ليبراليسـم  ضروري مي

ها ضرورتي گويي به آنظام سياسي اسلام در اين عرصه، ورود به اين ميدان و پاسخبه ن
  د.طلبمضاعف مي

  شناسي كارآمديمفهوم
لازم است تعريفي از مفهوم كارآمدي ارائه گردد تا علاوه بـر   ،پيش از ورود به بحث

  تعيين مراد از اين مفهوم، مانع از بروز مغالطة اشتراك لفظي شويم.
و كـار داشـتن، تـأثيركردن، بـه      واژه كارآمدن به معناي درخور بودن، سـر  ،در لغت

دادن، معناي كارها را به نيكويي انجـام  كارآمدن و مورد استعمال يافتن و واژة كارآمد به
، 3، ج1360معـين،   و 15825، ص11، ج1373مجرب و كاردان آمـده اسـت (دهخـدا،    

   .)2797ص
در دانش مديريت، اقتصـاد و سياسـت كـاربرد    ) Effectivenessاصطلاح كارآمدي (

شـده  معناي مؤثر به ميزان نيل به اهـداف تعيـين   كارآمدي به ،فراواني دارد. در مديريت
بينـي  هدف پيش ) و درجه و ميزاني كه يك اقدام يا فعاليت به111، ص1386(زاهدي، 

معناي  تصاد به) آمده است. در علم اق211ص ،1371ساورد،  و شود، (رنچشده نايل مي
استفادة مطلوب از منابع يا عوامل توليد يا قابليت و توانايي رسيدن بـه اهـداف از پـيش    

بـه تعبيـر    .)171، ص1311) است (گلريز، Efficiencyتعيين شده و مرادف با كارايي (
 و صرف حداقل هزينه براي توليد ميزان معيني را كارآيي اقتصادي گويند (مريدي ،ديگر

  .)575، ص1373نوروزي، 
شده براي كارآمـدي سياسـي خـارج از    هاي ارائهجا كه بيان و بررسي همه تعريفاز آن

جا به بيان تعريف مورد نظر از اين طلبد، در اينتر ميموضوع بحث است و مجالي گسترده
 ؛114، ص1385تـوان بـه (ذوعلـم،    مي ،كنيم. براي اطلاع از ديگر تعاريفمفهوم بسنده مي
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، 1373؛ لاريجــاني، 35، ص37ش ،1397؛ همــو، 381-382، ص1394زدي، مصــباح يــ
  ) مراجعه كرد.10، ص18، ش1374ليپست،  و 50ص

تعريف مورد نظر از كارآمدي نظـام سياسـي در دو سـطح تئوريـك و عملـي ارائـه       
ظرفيت و توانايي نظـام سياسـي در تحقـق    «شود. كارآمدي تئوريك عبارت است از: مي

ميـزان  «كارآمدي عملي عبارت اسـت از:   ،بنابراين .»عي) زندگي بشراهداف معقولِ (واق
قيـد   .»توجه به امكانـات و موانـع   شدن به اهداف معقول زندگي بشر باتحقق يا نزديك

اهداف  ،كردن آن دسته از تعاريفي است كه صرف تحققدر تعريف براي خارج» معقول«
كه آن اهداف، معقـول و  جداي از اين ؛دانندها كافي ميها را براي كارآمدي آنحكومت

  متناسب با حقيقت وجودي انسان، يا اهدافي پنداري باشند.

  معيارها
نيازمنـد بـه معيـار و مـلاك هسـتيم.       ،براي سنجش و مقايسه كارآمدي نظام سياسي

  ترين معيارهاي كلان كارآمدي نظام سياسي عبارتند از:مهم
صفات و رفتار پسـنديده   ،»اخلاق«ود از افزايش اخلاق، تقوا و معنويت؛ مقص الف)

اي فراتـر از  توجـه بـه بعـد و لايـه     ،»معنويت«و با ارزش مثبت اخلاقي است و مراد از 
  ظاهر است.

تأمين معيشت متناسب؛ اين عنوان به تأمين نيازهاي مربوط به بعد مادي زندگي  ب)
  از قبيل خوارك، پوشاك مسكن، بهداشت و... اشاره دارد.

شـود  ولانه؛ آزادي مفهومي مشكك است كه از آزادي طبيعي شروع ميؤمس آزادي ج)
  رسد.و با تلاش، تمرين و رفتار اختياري به مرحلة حريّت و استقلال در نظر و عمل مي

اجتماعي است، نه عـدالت  ـ   جانبه؛ منظور از عدالت، عدالت سياسيعدالت همه د)
يابي هـر  اجتماعي دستـ   دالت سياسيتكويني، كلامي، فقهي و اخلاقي و مقصود از ع

  هاي متناسب با خود است.يك از افراد جامعه به امكانات و فرصت
گيـري و اعمـال   قـدرت تصـميم  «استقلال: مراد از اين اصـطلاح در ايـن بحـث     و)
  است.» هاي خارجي در امور مملكتها و ممانعت از دخالت دولتسياست
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نحو  نه به ،توحيد بر كارآمدي نظام سياسي توجه به اين نكته ضروري است كه تأثير
است كه با تحقق ديگر شرايط و عـدم   هصورت مقتضي يا جزء العل عليت تامه، بلكه به

  تر نظام سياسي را در پي خواهد داشت.موانع، كارآمدي هرچه بيش
چنين بايد توجه داشت كـه هـر نظـامي نسـبتي از كارآمـدي را در خـود محقـق        هم

هـا  بـيش از ديگـر نظـام    ،گفته در نظام سياسي اسلامتحقق معيارهاي پيش نمايد، امامي
 تنها در ـ  گونه كه در ضمن مقاله ثابت خواهد شدهمانـ گرچه برخي معيارها   ؛است

  فاقد كارآمدي هستند. ،ها در آن معيارشود و ديگر نظامنظام سياسي اسلامي محقق مي

  توحيد در ربوبيت تشريعي و الوهيت
تبييني اجمالي از توحيد در ربوبيـت تشـريعي و توحيـد در الوهيـت      ،بخش در اين

  ارائه خواهد شد.

  توحيد در ربوبيت تشريعي
ق، 1409در لغت به معناي بالابردن و بلندكردن چيزي (فراهيدي،  ،تشريع از ريشه شرع

ق، 1414) و واردكردن چارپايان در شريعه براي نوشـيدن آب (ابـن منظـور،    254، ص 1ج
مـراد از   ،) آمده و در مباحث سياسي و كلامي460، ص2، ج1367ابن اثير،  و 175، ص8ج

  .)78ص ،1375بستاني،  و 29تا، صگذاري است (سبحاني، بياصطلاح تشريع، قانون
دادن توحيد در تشريع به اين معناست كه جز خداوند متعال كسي مستقلاً حق فرمان

 ؛172-173ص ،1394 يزدي، مصباح ؛44ص ،1373 خميني، امامگذاري ندارد (و قانون
توحيـد   ،به تعبير ديگر .)123ص ،1392 گلپايگاني، صافي و 185ص ،1ج ،1386 همو،

يـا بـه   » االله«شود، بايد از جانـب  كه هر دستوري كه صادر مياعتقاد به اين«يعني  ؛در تشريع
 يـزدي،  (مصباح  »ار ندارداجازة او باشد و هيچ قانوني بدون پشتوانة امضا و اجازة الهي اعتب

 تصـرّف  او بنـدگان  در تواننمى متعال خداى اذن بى كه اين و) 172-173ص ،1394

تمـام  « .)20، ص1389(مصـباح يـزدي،    است اسلامى تفكّر در اساسى اصل يك كرد،
» ها و تصرفات جزئي و كلي بشر بايد به اذن خـدا باشـد  ها، مداخلات، ولايتحكومت

  .)16، ص1361(صافي گلپايگاني، 



56  

ل 
سا

ت
يس

ب
جم

وپن
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
96

 

 

يابيم كه اين مبنا ريشه در مبـاني ديگـري   با تحليل توحيد در ربوبيت تشريعي درمي
چون توحيد در خالقيت، توحيد در مالكيت، توحيد در ربوبيت تكويني و علم الهـي  هم

متفـرع بـر تكـوين و حقيقـت اسـت       ،جا كه تشريع و اعتبـار از آن ،دارد. به تعبير ديگر
ــايي،  ــا او حــق  ،)73، ص2ق، ج1412ســبحاني،  و 67، ص16ق، ج1390(طباطب تنه

گذاري و تصـرف در هسـتي را دارد و تصـرف ديگـري بـدون اذن او مشـروع       قانون
دست اوست، چرا تدبير تشريعي عالم به دسـت   اگر تدبير تكويني عالم به«باشد. نمي

ه او نباشد؟ ...قدرت تكوين براي اوست، قدرت تشريع هم براي اوست. آن كسـي ك ـ 
، 1392اي، (خامنـه » آرايد، چرا در تشريع عالم ميدان به ديگـري بدهـد؟  تكوين را مي

  .)233- 234ص
در مقابل توحيد در ربوبيت تشريعي، شرك در ربوبيت تشريعي قـرار دارد. بـه ايـن    

 ـبراي خود يا ديگران استقلال در امـر و نهـي قا   ،معنا كه فرد در عرض ربوبيت الهي ل ئ
 گـذاري بـه تشـريع و قـانون    سهرك ،بنابراين .)68، ص16ق، ج1390باشد (طباطبايي، 

) او را رب و 251ص ،3ج انساني گردن نهد، برخلاف فطرت و انسانيت خـود (همـان،  
  صاحب اختيار خود گرفته است.

  توحيد در الوهيت
توحيد در الوهيت به اين معنا است كه تنها كسـي كـه شايسـتگي پرسـتش دارد،     

 ي ازيچ موجــود ديگــري چنــين ليــاقتي نــدارد (گروهــخداونــد متعــال اســت و هــ
توحيد در الوهيت از طرفي نتيجة اعتقاد به خالقيـت و   .)142، ص1391نويسندگان، 

؛ مصـباح يـزدي،   87، ص1، ج1361ربوبيت تكـويني و تشـريعي اسـت (ملاصـدرا،     
مرتبط با توحيـد   ،) و از طرفي ديگر522، ص1390جوادي آملي،  و 173ص ،1389

است و توحيد در عبادت فرع بر توحيد در الوهيت است (جوادي آملـي،   در عبادت
توحيد در عبادت نيز بدين معنا است كه انسـان در عمـل كسـي را     .)525، ص1390

، 1389بنـد باشـد (مصـباح يـزدي،     چه باور دارد، پايجز خدا پرستش نكند و به آن
  .)173- 174ص
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  رآمدي نظام سياسي اسلامتبيين تأثير توحيد در ربوبيت و الوهيت بر كا
هاي محكم و استوار همان شجرة طيبة عقايد حقه و اسلام واقعـي  ريشه» توحيد«

هاي اخلاقي، تربيتي، اجتمـاعي و سياسـي   هاي آن به اذن الهي در نظاماست كه ميوه
 24: )14(گيرد (ابراهيمنشيند و پيوسته و مدام در اختيار جويندگان قرار ميبه بار مي

كارآمـدي  «يكي از ثمرات اين شجرة طيبه  .)51- 52، ص12ق، ج1390ايي، طباطب و
ترين تـأثير بـاور بـه ربوبيـت تشـريعي و الوهيـت       است. در ادامه مهم» نظام سياسي

  شود.خداوند متعال بر كارآمدي نظام سياسي اسلام تبيين مي
در نظام سياسي كارآمد، نظامي است كـه زمينـه تبلـور توحيـد در ربوبيـت، توحيـد       

الوهيت و توحيد در عبادت را فراهم آورد و انسان را در اين مسير قرار دهد. اين امر بـا  
 ـ  وضع قوانين و اجراي آن ر اسـت. در مقابـل شـرك در ربوبيـت،     ها در ايـن مسـير ميس

شـوندگان  خواهد شد و پرستش قطع موجب ناكارآمدي نظام سياسي به ،الوهيت و عبادت
) و 17: )29(ري عايـد جامعـه نخواهنـد كـرد (عنكبـوت     غير خداوند هيچ نفع و خي ـ

بار نخواهد آورد. به راستي موجـودي كـه مالـك نفـع و      ها جز خسران بهپرستش آن
تواند نفعي به ديگـري برسـاند يـا ضـرري از او دفـع      چگونه مي ،ضرر خويش نباشد

قدان بينش و دليل ف هاي سياسي غير توحيدي، بهبنابراين، نظام .)16 :)13((رعد ؟نمايد
كارآمدي حقيقي را از دست داده و بـه تعبيـر    ،گرايش توحيدي و تبعيت از هواي نفس

ترين تأثيرات باور به توحيـد در  در ادامه به مهم .)23: )45(اند (جاثيهگمراه گشته ،قرآن
  ربوبيت و الوهيت بر كارآمدي نظام سياسي اسلام خواهيم پرداخت.

  افزايش تقوا، اخلاق و معنويت
به دليل ابتنا بر توحيد در ربوبيت و توحيد در الوهيت از چنـد   ،نظام سياسي اسلامي

  شود:جهت ظرفيت افزايش تقوا، اخلاق و معنويت در جامعه مي
از  ،اعم از حقوقي، اخلاقي، اقتصادي و سياسي ؛هر نظامي ؛وضع قوانين جامع الف)

هاي كلي است كه و چارچوبيكي قوانين  :دو سطح قوانين و هنجارها برخوردار است
هـا تعبيـر بـه    شـود كـه از آن  هـا پرداختـه مـي   هـا و برنامـه  ها به ارائه طـرح در قالب آن

احكــام و  ،و ديگــري )425-426ص ،1392 يــزدي، مصــباح(شــود مــي» ايــدئولوژي«
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شود. هر نظامي كـه در  ها ارائه ميدستورات جزئي و مصداقي است كه در آن چارچوب
ها برخوردار باشد تري نسبت به ديگر نظامتر و جامعقوانين كاملاين دو سطح، از 

  تري از كارآمدي خواهد داشت.، بهرة بيشـ صرف نظر از امور ديگر ـ
رسـيم كـه   اما از كجا بدانيم كه كدام قانون جامع است يا چه زماني به ادله كافي مـي 

ت وجـود انسـان و   هـاي حقيق ـ دليـل پيچيـدگي   قانوني جامع است؟ بـه  ،نظر قانون مد
گاه مستقلاً به قانون جامعي چنين نقص در شناخت او از مصالح و مفاسد، انسان هيچهم

  دست نخواهد يافت و چنين قانوني تنها از جانب خداوند متعال قابل ارائه است. 
هـاي  علم مطلق، رحمانيت مطلق، غناي مطلـق، حكمـت و عـدالت الهـي كـه پايـه      

ال هستند، مقتضي اين اسـت كـه قـوانين صـادر از جانـب      ربوبيت تشريعي خداوند متع
نه مطابق با مصلحت، بلكـه عـين    ،ترين قوانين باشد. آن قوانينترين و كاملايشان جامع
جـا كـه وظيفـة    از آن ،بنـابراين  .)118-123، ص5ق، ج1390انـد (طباطبـايي،   مصلحت

قوانيني بايد «است،  رواني افراد ـحكومت اسلامي تأمين نيازهاي مادي، معنوي، روحي  
در دولت اسلامي وضع و به اجزا گذاشته شود كه بتواند همة مصالح فردي، اجتمـاعي،  

، 1، ج1386(مصـباح يـزدي،   » هـا را تـأمين كنـد   مادي، معنوي، دنيوي و اخروي انسان
  .)265ص

بــودن آن اســت. مــراد از جانبــهبنــابراين، يكــي از وجــوه جامعيــت قــوانين، همــه 
شامل فردي و  ؛ن اين است كه در وضع قوانين به همه ابعاد وجودي انسانبودجانبههمه

واني توجه شده دنيوي و اخروي و جسماني و روحاني ـ ر اجتماعي، مادي و معنوي، 
قـانوني كـه    ،باشد. اين ويژگي سبب رشد متعادل ابعاد وجودي افراد است. در مقابـل 

معنـوي حيـات بشـر غافـل باشـد،       تنها به بعد مادي حيات بشر توجه نمايد و از بعد
گرچه آن قـانون   ؛ناقصي خواهد بود و نظامي كه مبتني بر چنين قانوني باشد قانون
، 1389خمينـي،   اماماست (» سياستي حيواني«صورت درست و كامل اجرا نمايد،  را به

  .)431-433، ص13ج
معـه از ايـن   جانبه بر افزايش اخلاق و معنويت در جاتأثير وضع قوانين جامع و همه

افـزار جـامعي، در   جهت است كه نظام سياسي اسلام به دليل برخورداري از چنـين نـرم  
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هاي متعدد علمي، اقتصادي، امنيتي و... اخلاق و معنويت را ناديده ها و برنامهارائة طرح
كند. علـم و آگـاهي بـه حقيقـت     ل پرهيز ميئنگري نسبت به مساجانبهنگرفته و از يك
رساندن او و عـدم وجـود مـانع از تحقـق چنـين      كمالوجود اراده بر به وجودي انسان،

هدفي موجب وضع قوانين جامع و در نتيجـه زمينـه بـراي رشـد و ارتقـاي اخلاقـي و       
  د.شومعنوي افراد مي

اش علت تعالي مطلق ذاتـي  جا كه خداوند متعال بهاز آن ؛تعيين رهبران شايسته ب)
پردازد، وجود رهبري شايسته جهـت  ر جامعه انساني نميصورت مستقيم به اداره امو به

، صـدوق وضع قوانين در چارچوب قواعـد كلـي الهـي و اجـراي آن ضـروري اسـت (      
چنـين از  هـم  .)41، ص1360اي، خامنه و 253، ص1385؛ همو، 100، ص1ق، ج1378

يـن  اش اتنهايي ضامن سعادت جامعه نخواهد بود، لازمه جا كه وضع قوانين جامع بهآن
ها را بـه افـرادي عنايـت نمايـد     است كه خداوند اجازة وضع قوانين جزئي و اجراي آن

به جعل و اجراي قوانين بپردازنـد   ،) تا آنان با اين اذن388، ص4ق، ج1390(طباطبايي، 
كه خداوند كه به دليل اينبست نجات دهند. نتيجه اينو جامعه را از خطر مواجهه با بن

كند و ضرورتاً بايد فـرد  ار را به هر شخص يا گروهي واگذار نمياين اختي ،حكيم است
تري داشته باشند. اين شايستگي در يا گروهي باشند كه نسبت به ديگران شايستگي بيش

و هـوس در تـدوين و اجـراي آن     يعلم و آگاهي به بهترين قانون و عدم دخالـت هـو  
شـرايط حـاكم جامعـه     است. از همين رو، دو وصـف علـم بـه قـانون و عـدالت را از     

در صورتي كه خداوند متعـال   ،بنابراين .)623، ص2ق، ج1421خميني،  اماماند (دانسته
شويم كـه  اجازة جعل و اجراي قانون را به فرد يا گروهي عنايت كرده باشد، مطمئن مي

تـري  از شايستگي بيش ،اين امكان را در اختيار كساني قرار داده كه نسبت به ديگر افراد
نمايند. بنابراين، سطحي از خوردار هستند و اين مصلحت را به بهترين وجه تأمين ميبر

 ـ   خواه نصب خاص باشد يا عامـ تنها با نصب الهي رهبران  ،كارآمدي نظام سياسي
گرچه توحيد در مراتـب  ـ شود و هر نظام ديگري كه بر اين مبنا استوار نباشد  محقق مي

  كم فاقد آن سطح از كارآمدي است. ، دست ـ ديگر را پذيرفته باشد
بنابراين، شايستگي و برتري رهبران، جامعه را به سـمت اخـلاق و معنويـت سـوق     
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هـا در  هاي سياسي ديگري كه چنين شرايطي براي حاكم آندهد و در مقايسه با نظاممي
تري براي افـزايش تقـوا، اخـلاق و معنويـت ايجـاد      شود، فضاي مناسبنظر گرفته نمي

  ترين معيارهاي كارآمدي است. مايد و اين يكي از مهمنمي
ترين نقـاط  از برجسته ،تعيين اهداف ؛هايابي به آنبردهاي دستها و راهتعيين آرمان ج)

 هـا بـه  چـه در ديگـر نظـام   ها است. آنتمايز كارآمدي بين نظام سياسي اسلام و ديگر نظام
، در  ـ ... أمين امنيت، معيشت، استقلال ول نظم، تياز قبـ شود صورت هدف غايي تصور مي

، 1، ج1386آيد (مصـباح يـزدي،   حساب مي اهداف متوسط به ءنظام سياسي اسلام جز
چه در نظام سياسي اسلام هـدف غـايي در نظـر    ) و آن25-26، ص2ج و 194-198ص

ها اساسـاً تصـوري از   شود (كمال متناسب با حقيقت وجود انسان)، ديگر نظامگرفته مي
ها در نظام سياسي اسلام در سـاية توحيـد در الوهيـت    آن ندارند. تعيين اهداف و آرمان

  كند.تحقق پيدا مي
نمـا عمـل   عنوان يك قطب توحيد در الوهيت، در مسير زندگي فردي و اجتماعي به

تلازم و ترتب بين توحيد در الوهيت و توحيـد در عبـادت بيـان     ،نمايد. پيش از اينمي
 ،)56: )51(از آفرينش انسان عبادت و بندگي خداوند يكتاست (ذاريـات شد. اگر هدف 
اي كارآمد است كه جهت آن به سمت اين هـدف تنظـيم شـده باشـد و     آن نظام سياسي

وسيلة نظـام   به ،ها و اهدافساز تحقق اين آرمان در زندگي بشر باشد و اين آرمانزمينه
 ،دا خواهنـد كـرد. بـه تعبيـر ديگـري     ارزشي و احكام و مقررات الهي متناسب تحقق پي

هاي نظام اسلامي ضروت بالقياس است. توجه به ايـن  نسبت بين رفتار اخلاقي و آرمان
شود تمام رفتار انسان (اعم از فعـل و تـرك) صـبغة الهـي پيـدا كنـد       سبب مي ها،آرمان
  .) و موجب ارتقاي معنويت در فرد و جامعه گردد138: )2((بقره

يعنـي تنهـا    ؛مبتني بر توحيد در ربوبيت تشريعي الوهيت باشد اي كهنظام سياسي
خداوند متعال را صاحب اختيار هستي و لايق پرستش بداند و هـدف غـايي تمـامي    

در نظـر گرفتـه باشـد، موجـب تقويـت فضـايل و       » االله«هاي خود را عبوديت برنامه
ا بـراي  گردد. بـدين نحـو كـه چنـين نظـامي هـر راهـي ر       برچيدن رذايل اخلاقي مي

هـا و  زمينة فساد و تباهي در برنامه ،نمايد، بنابراينيابي به آن هدف تجويز نميدست
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اي وضـع  كرد آن راه نخواهد يافت و قوانين آن براي اشـباع هـواي نفـس عـده    عمل
عنـوان ابـزاري بـراي كـام دل      شود. رهبران و كارگزاران، مناصب حكومتي را بهنمي

عنوان امانت، مسؤوليت و تكليف الهي به  را به ، بلكه آنگيرندعهده نمي برآوردن بر
موجب  ،گيريگرايي و جهتاين نحو از آرمان .)5 نامه البلاغه، كشند (نهجدوش مي

اي كه بر اين اسـاس  جامعه ،افزايش اخلاق و معنويت در جامعه است. علاوه بر اين
 و 40: )22(كرده (حجحركت نمايد، موجبات دريافت نصرت و ياري الهي را فراهم 

دهـد. ايـن   و...) و با امدادهاي غيبـي كارآمـدي خـود را افـزايش مـي      7: )47(محمد
هـا از آن  تنها براي نظام سياسي اسلام خواهد بود و ديگـر نظـام   ،ظرفيت كارآمدساز

  .اي نخواهند داشتهيچ بهره
ننـد  ما ؛هـاي متعـدد ديگـر   هر چند در جنبه ؛در مقابل نظام سياسي غير توحيدي

گيـري آن بـه سـمت    جا كه جهتتأمين نظم، امنيت، معيشت و ... موفق باشد، از آن
ل اخلاقي و معنويت نخواهد بود؛ زيـرا  يساز شكوفايي فضاهدف اصلي نيست، زمينه

شود، رعايـت اخـلاق و   هايي در نظر گرفته ميبراي تحقق اهدافي كه در چنين نظام
نخواهد داشت. خداوند را نقش ضروري و لازم تقواي الهي يا هيچ نقشي ندارد و يا 

كارترين افراد خبر دهم! آنـان [همـان   بگو شما را به زيان«فرمايد: اي ميمتعال در آيه
كننـد  كـه گمـان مـي   شان در زنـدگي دنيـا تبـاه شـد و حـال آن     اند] كه تلاشكساني

ي و تلاش كه به سعاين آية شريفه با وجود اين .)103-104: )18((كهف» نيكوكارند
كارترين افراد معرفي ها را زيانها در زندگي دنيا تصريح دارد، با صراحت تمام آنآن
شـود،  روشن مـي  ،داند. با توجه به آية بعديمي» هيچ«شان را نمايد و تمام تلاشمي
ها افرادي منكر خداوند متعال و قيامت بودند و يقينـاً افعـال خـود را در راسـتاي     آن

اي كه بر طبق آن رفتار اگر نظام سياسي ،دادند. حالق انجام نميعبوديت حضرت ح
شمار آوريم، اين حكم براي آن نظـام سياسـي   ها بهكردند را مصداقي از افعال آنمي

  نيز ثابت است.
كـه از  محبت نسبت بـه دنيـا (مـال، مقـام، فرزنـد و...)       ؛جلوگيري از هواپرستي د)

، واسـطي  ها اسـت (ليثـي  اخلاقيها و بيفرمانيمنشأ همة نا هاي نفساني است،خواهش
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؛ 21، ص1ق، ج1412؛ ديلمــي، 536ق، ص1410، آمــدي ؛ تميمــي397، ص1376
و...) و دل در  228ص ،10ق، ج1404 ،؛ مجلســي8-9، ص16ق، ج1409عــاملي،  حــر

گرو هواهاي نفساني داشتن، منافي محبت الهي و در نتيجـه توحيـد در الوهيـت اسـت     
 .و...) 536ق، ص1410، آمـدي  ؛ تميمـي 397، ص1376، واسطي ليثي؛ 23: )45((جاثيه
اي بـراي اشـباع   نـه تنهـا زمينـه    ،نظام سياسـي مبتنـي بـر توحيـد در الوهيـت      ،بنابراين
هاي نفساني نيست، بلكه از آن جهت كه غايت و فلسفة وجودي خود را فراهم خواسته
خـواهي،  داند، زمينة زيادهتر و تأمين سعادت ملت ميزمينة عبوديت هر چه بيش ،كردن

  گردد.هواپرستي، فساد و تباهي را برچيده و مانع از انحطاط اخلاقي جامعه مي

  جانبهعدالت همه
از جهات متعددي موجب ايجاد  ،باورمندي به توحيد در ربوبيت تشريعي و الوهيت

دو  مـه بـه  اگـردد. در اد جنبه در نظام سياسي اسلام مـي ظرفيت براي تحقق عدالت همه
  :شودنمونه از اين موارد اشاره مي

بديلي بر عدالت  باور به ربوبيت تشريعي خداوند متعال تأثير مستقيم و بي الف)
ترين مصداق آن، جعـل قـوانين عادلانـه اسـت.     جانبه در نظام سياسي دارد. مهمهمه

شـود و  كامل مطلق است و هيچ منفعتي در وضع قوانين عايد او نمـي  ،شارع مقدس
دليل علم به تمام ابعاد وجودي و مقتضيات زندگي اجتماعي بشر، قطعـاً   چنين بههم

نمايد، متناسب با حقيقت وجودي بشر بوده و كمـال عـدالت در   قوانيني كه وضع مي
 و 40: )4(نمايد (نساءاي به بندگان ظلم نمياندازة ذره ها در نظر گرفته شده و بهآن

  .)182: )3(آل عمران
عدالت مقتضي فطرت انساني اسـت،  با كه رفتار مطابق يگر، علاوه بر ايناز طرفي د

؛ 8:)5(خداوند متعال نيز بندگان خـود را بـه رفتـار عادلانـه دسـتور داده اسـت (مائـده       
چه فراتر از ابزار بيروني گردن نهـادن بـه اوامـر    آن .)90 :)16(نحل و 135 :)4(نساء

به ربوبيت تشـريعي الهـي اسـت. بنـابراين، در     باور  ،نمايدالهي را بر انسان الزام مي
هـا  بـيش از ديگـر نظـام    ،نظامي كه بر پاية اين باور شكل گرفته باشد، تحقق عدالت
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تـر نظـام   امكان تحقق و عينيت دارد. روشن است كه اين ويژگي در كارآمـدي بـيش  
  ثر است.ؤبسيار م
دگي خداوند متعال جا كه هدف غايي در نظام سياسي اسلام، عبوديت و بناز آن ب)

و رسيدن به كمال متناسب با حقيقت وجودي انسان است، رعايـت عـدالت و دوري از   
كيشان، زيردستان و... الزامـي  نوعان، همداران، همظلم، نه تنها جهت رعايت حقوق جان

است، بلكه بالاتر از اين، رفتار عادلانه و دوري از ظلم در راستاي رعايت حدود الهي و 
و جلب رضايت خداوند متعـال اسـت و تجـاوز از حـدود الهـي عـين ظلـم،        عبوديت 

حسـاب   شدن از عبوديت و بندگي حضرت حق و در تعارض با كمال حقيقي بـه خارج
سـاز تحقـق و   باور به توحيـد در الوهيـت زمينـه    ،به همين دليل .)229: )2(آيد (بقرهمي

  جانبه در نظام سياسي اسلام است.گسترش عدالت همه

  لانهودي مسؤآزا
باور به ربوبيت تشريعي و الوهيت خداوند متعال از چند جهت موجب تحقق آزادي 

  گذارد:ولانة ملت شده، بر كارآمدسازي نظام اسلامي تأثير ميؤمس
هـاي توحيـد در   از ظرفيـت  ؛جلوگيري از استبداد و نجـات ملـت از بردگـي   الف) 

اب گوناگون نجات داده و به يگانـه  ربوبيت تشريعي اين است كه انسان را از بردگي ارب
نمايد. اين اصلي است كه فطرت انسان آگاه بدان رب و صاحب اختيار هستي متصل مي

كه با اينـ بند خود را  زندانيان همـ   7حضرت يوسف ،به همين دليل .دهدگواهي مي
خواهـد جـواب ايـن    هـا مـي  و از آن دهـد ارجاع مـي شان به فطرت ـ  يكتاپرست نبودند

» آيا اربابان متعدد و پراكنده بهترند يا خداوند واحد قهار؟!«رسش را نزد خود بيابند كه پ
  .)39: )12((يوسف

 از اسـت،  گونـاگون  اربابـان  از تبعيـت  و پرستيبت آن منشأ كه نفاق و شرك تفرق،
است كـه موجـب سـلب آزادي بشـر اسـت (مكـارم شـيرازي،         گرانستم تسلط عوامل
 توجه به توحيد در ربوبيـت تشـريعي تـا    ،ر انديشة اسلاميد .)115، ص7، جق1421

اساس قانون الهي بـوده و   نيز از آن جهت كه بر» امر تولا«جايي است كه اطاعت از 
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 صـورت مسـتقل   نـه بـه   ،يابدمورد خواست و رضايت رب العالمين است، توجيه مي

نيز ثابـت   9حتي براي پيامبر اكرم ،اين حكم .)619، ص2ق، ج1421خميني،  امام(
  است.

 كـرد نمى بكند، توانستنمى قانون خلاف هم پيغمبر. است قانون دين اسلام
 حـرف  يـك  اگـر  كه گويدمى پيغمبر به خدا. بكند هم توانستنمى البته ؛هم

 الهى قانون از غير. است قانون حكم ،كنممى قطع را وتينت رگ بزنى، خلاف
  .)353، ص10، ج1389خميني،  امامندارد ( حكومت كسى

 هرگونـه  راه بسـتن  و اسـتبداد  تحقـق  از اين التزام به قانون الهي موجب جلـوگيري 
گردد. طاغوت مي هايخواسته و دستورات به بندگان دادنتن و ديكتاتوري و گريسلطه

بند به اين قانون باشد، موجبات كارآمدي خـود  تر پاينظام سياسي هرچه بيش ،بنابراين
  .ه استتر فراهم كردرا بيش
با توجـه بـه    نيزبا توحيد در عبادت و  ،چنين با توجه به تلازم توحيد در الوهيتهم

معناي خضوع، خشوع، اطاعت و تسليم محض در برابـر معبـود اسـت     كه عبادت بهاين
خواه اين تسليم و اطاعت با ميل و رضايت باشـد يـا از   ، ـ  )52-53تا، ص(سبحاني، بي

لازمـة بـاور بـه     ،)320-321، ص11ق، ج1390طباطبايي،  و 15: )13((رعد ـ  سر اجبار
دادن حريت ازدست ،الوهيت غير خدا، تسليم امر و فرمان او بودن است و لازمه اين امر

انداختن طوق بندگي غير است كه اين خود يك رفتـار قسـري و بـر    گردنو آزادي و به
  .)18: )22(حج و 93: )19(خلاف جهت تكوين است (مريم

تـرين قبـول اسـتعبادها كـه كرامـت و      كشيدن] و كثيـف بردگياستعبادها [به بدترين
 ترين ننگ جامعـه و دليـل انحطـاط افـراد و بـي     شرافت انسانيت از آن ابا دارد و بزرگ

هاي انسـاني، ايـن اسـت كـه فـردي بخواهـد، احكـام و        شدن ارزششخصيتي و ضايع
دهد و افراد استثمار و استعبادشده  هاي خود را، نظام زندگي و حيات ديگران قرارفرمان

هم او را صاحب حق بشمارند و فكر و حكـم او را بـر خـود و نـواميس خـود حـاكم       
، 1392، گلپايگـاني  (صـافي  داننـد بشمارند و خود را مجري اوامر و پيـرو منويـات او ب  

  .)123ص
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 ندنهـا در مقابل باور به الوهيت خداوند متعال، خضوع و خشوع در برابر او و گردن
رستن از بردگي غير او و حركت  ـ  كه قدرت و رحمت و علم مطلق استـ به اوامر او  

هـر نظـام    ،بنـابراين  .)518، ص1390بر طبق مقتضاي آفرينش اسـت (جـوادي آملـي،    
ريـزي و اسـتمرار داشـته باشـد،     اساس باور به الوهيت خداوند متعال پايه سياسي كه بر

كنــد و شــهروندان بــا ر خــدا را فــراهم مــيموجبــات آزادي شــهروندان از بردگــي غيــ
خود را از عبادت طاغوت نجات داده و در راستاي عبـادت   ،نهادن به چنين نظاميگردن

  كنند.و الوهيت خداوند متعال سير مي
شخص باورمند به ربوبيت تشريعي الهي، از آن جهـت كـه    ؛مشاركت عموميب) 

و خود را ملـزم بـه تحقـق آن اراده    تحقق ارادة تشريعي خداوند متعال را وظيفة خود 
آيد مي صدد شناخت وظيفه بر نخست در ،داند، در عرصة امور سياسي و اجتماعيمي

فعالانـه وارد عمـل    ،با انگيزة مضاعف در انجام وظايف اجتماعي و سياسـي  و سپس
نه تنها باور بـه ربوبيـت    ،لانهوبدون التزام عملي و رفتار مسؤ ،شود. از طرفي ديگرمي

بـه  الهي، باوري واقعي نيست، بلكه در اين صورت، آن آزادي حاصل از اين باور هم 
يا بردة طاغوت است. نمونـة ايـن مشـاركت     يو شخص هنوز بردة هو آيددست نمي

مـداري را در تحقـق انقـلاب    محـوري و وظيفـه  عمومي و بروز و ظهور ايـن تكليـف  
حضور فعال مردم بوده، مشـاهده  هايي كه نياز به اسلامي، دفاع مقدس و ديگر عرصه

  . ايمكرده
اسـاس   در نظـام اسـلامي كـه بـر     ؛پـذيري گرايـي و جامعـه  تقويت انگيزة قانونج) 

خواست و ارادة الهي تحقق پيـدا كـرده، اطاعـت آزادانـه از قـانون بـا انگيـزه و علاقـة         
نـه جهـت دريافـت     ،شود؛ زيرا اطاعـت از قـانون در چنـين نظـامي    تري محقق ميبيش
عنوان تكليف  سين يا ترس از تنبيه ديگري (مافوق، حزب يا افكار عمومي)، بلكه بهتح

شده و وظيفه را ة عامل تقويتزانگي ،همين دليل پذيرد. بهالهي و وظيفة شرعي انجام مي
رساند. گرچه اين حالت ممكن است براي همه به بهترين وجه (با اخلاص) به انجام مي

ق نشود و تنها افراد معدودي به چنين زينتي آراسته شوند، امـا  افراد جامعه اسلامي محق
اولاً ايجاد اين حالت نسبت به همان افراد معدود، در مقايسه با نظـامي كـه فاقـد چنـين     
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كه چنين حالتي در همـة افـراد محقـق    نشان از كارآمدي آن دارد. ثانياً اين ،ظرفيتي است
از امـوري از درون يـا بيـرون افـراد مـانع      از جانب نظام سياسي نيست، بلكه  ،شودنمي

  تحقق اين ظرفيت است.

  استقلال
ترين آثار باور به توحيد ربوبيـت تشـريعي و الوهيـت در جهـت     مهم ،در اين بخش

  :گرددبررسي مي	هاي كارآمدي نظام سياسيعنوان يكي از معيار بهـ تأمين استقلال 
نظـامي،   ،ي، فرهنگي، سياسـي چون فكراستقلال داراي ابعاد گوناگوني هم الف)

ترين بعد آن استقلال فكري است. در مقابل بدترين باشد و مهماقتصادي و علمي مي
 هـا وابسـتگي  همـه  از بخواهيـد  اگـر  شـما «باشد. نوع وابستگي، وابستگي فكري مي

 خمينـي،  امام(» بگذاريد كنار را قلبى را، مغزى وابستگى اين بايد اين بشويد، خارج
)؛ زيرا وابستگي و وادادگي فكري در برابر بيگانگان، راه را بـراي  6ص ،12ج ،1389

كند و فرهنگ و سياست نيـز در سـيطرة   ها بر منابع مالي و اقتصادي باز ميسلطة آن
نظـام فكـري و اعتقـادي اعضـاي يـك جامعـه، در       «گيـرد. بنـابراين،   ها قرار مـي آن

» اي داردكننـده قـش تعيـين  سرنوشت كشور و از جملـه اسـتقلال يـا وابسـتگي آن ن    
  .)83ص ،1374 (منصوري،

نظام سياسي مبتني بر ربوبيت تشريعي الهي، از آن جهت كه قانون جامعي از جانـب  
هـايي كـه فاقـد چنـين قـانوني هسـتند، از       خداوند در اختيار دارد، نسبت به ديگر نظام

ن اسـت كـه   تري برخوردار است. يكي از ثمرات ايـن اسـتقلال اي ـ  استقلال فكري بيش
نيـاز و  ها، بيها و تخاصمات و داوري در آنمؤمنان به اين مرتبه از توحيد، در رفع نزاع

مستقل از غير هستند. آنان نه تنها هيچ نيازي به غير ندارند، بلكه حق مراجعـه بـه او را   
، مرتكب چنين رفتاري شـود، ايمـان او    ـ  با وجود ادعاي ايمانـ نيز ندارند و اگر كسي  

اگر امر و فرمـان تنهـا در اختيـار خداونـد      .)60: )4((نساء پنداري خام نخواهد بودجز 
كند كه هنگام نزاع بايد بـه چـه شـخص يـا دسـتگاهي      متعال است، تنها او مشخص مي

هـا چنـين اذنـي نـداده     حكمَ قرار دادن غير خدا و افرادي كه خداوند بدان ،مراجعه كرد
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آيـد  حساب مي د در ربوبيت تشريعي بوده و شرك بهكه منافي توحياست، علاوه بر اين
شدن رفتن استقلال قضايي و فاشموجب ازبين ،)301–303، ص6ق، ج 1407(طوسي، 

مقدمة استيلاي بيگانگان  ،اسرار جامعه اسلامي نزد بيگانگان خواهد شد كه خود اين امر
ريعي مقتضـي  ش ـتوحيـد در ربوبيـت ت   ،بر ممالك اسلامي و منـابع آن اسـت. بنـابراين   

  شود.كنندة عزت جامعه در اين زمينه مياستقلال قضايي و تأمين
آيد. مطابق آيات كتـاب الهـي و   شمار مياز آثار استقلال به» عزت و غرور ملي« ب)

عزت واقعي تنها در سايه باور به الوهيت خداوند متعال و بندگي  :روايات معصومان
عنوان نمونه  به .)8: )63(منافقون و 139: )4(ء؛ نسا26: )3(شود (آل عمراناو محقق مي

، خداونـد را بـا   »االله«از سوره مباركه آل عمـران، پـس از حصـر الوهيـت در      62در آيه 
توان رابطـة  مي ،نمايد. از توالي اين دو صفت از اوصاف الهيتوصيف مي» عزيز«وصف 

را  7حضرت ابراهيم ،اي ديگر خداوند متعالدست آورد. در آيه الوهيت و عزت را به
نمايد. از وجوه الگوبودن حضرت اين است كه ايشان عنوان الگوي مؤمنان معرفي مي به

نه تنها وابسته به جريان طاغوت نشد و استقلال و عزت خود را حفظ نمود، بلكـه مـرز   
  .)4: )60(بين خود و دشمنان را روشن و شفاف بيان كرده است (ممتحنه

نه بردگان طاغوت، به همين دليل،  ،هروندان بندگان خداينددر نظام سياسي اسلام، ش
هاي آن را فراهم نمايند. ها تلاش كرده و زمينهحاكمان بايد در حفظ عزت و كرامت آن

در مناسبات اجتماعي و روابط بين مؤمنان با منكران، حفظ عزت و استقلال و برقـراري  
 ،بنـابراين  .)141: )4(اسـت (نسـاء  رابطه با دشمن از موضع برتر دستور خداوند متعـال  

رفتن ازبين موجب ـ  گرچه آن غير دشمن هم نباشدـ غير خدا   هرگونه ميل و وابستگي به
  استقلال و منافي با توحيد در الوهيت است.

 .)22 :)17(شود (اسـراء شرك در الوهيت موجب ذلت، خواري و مذمت مي ،در مقابل
نمايـد  اش واگذار مـي به آلهه ،ل شودئريك قاخداوند كسي را كه در الوهيت براي او ش

ايــن شــخص   .)70، ص13ق، ج1390طباطبــايي،  و 628، ص6، ج1372(طبرســي، 
كـه  اي او را بربايـد، يـا ايـن   پرنده ،ماند كه در حال سقوط از آسمانچون فردي ميهم«

ممكن اسـت تشـبيهي كـه در     .)31: )22((حج» [وزش] باد او را در مكاني دور بياندازد
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هـيچ توانـايي و   » افتاده از آسـمان «چنان كه اين آيه به كار رفته از آن جهت باشد كه هم
اي چـون بـاز   اي كه پرنـده گونه به ؛اختياري از خود در نجات و رهايي از سقوط ندارد

كسي كـه از خـدا    ؛دست پرتاب نمايد تواند او را بربايد يا بادي او را به مسيري دورمي
گونـه در درة سـقوط خواهـد افتـاد و فرجـامي جـز       پيوست نيز ايـن گسست و به غير او 

در روايات نيز اين مضـمون وارد   .)133، ص7، ج1372هلاكت نخواهد داشت (طبرسي، 
، آمـدي  جوي عزت از غير خدا موجب هلاكت و خواري است (تميمـي وشده كه جست

اسـاس   ه براي كهم بر شخص و هم جامعه ؛همة اين آيات و روايات .)478، ص1366
  چنين نظام سياسي استوار باشد، صادق است.

شدن از اطاعت خداوند متعال و واردشدن بـه آسـتانة   كه سركشي و خارجنتيجه اين
كننـده اسـتقلال و عـزت شـخص و ملـت      هاي عالم، نه تنها تـأمين ها و طاغوتقدرت

ا در دنيـا و  ه ـها و طاغوتدست همان قدرت ها بهبلكه ذلت و هلاكت آن ،نخواهد بود
نتيجـه محتـوم    ،)39: )17(شدن و دوري از رحمت الهي در آخرت (اسراءملامت، رانده

در نظام سياسي اسلام باور به توحيـد در الوهيـت ايـن ظرفيـت را      ،ها است. بنابراينآن
ها چنين در نسبت با ديگر ملتدارد كه استقلال و عزت ملت را در نسبت با حاكم و هم

  تقا دهد.حفظ نموده و ار

  تأمين معيشت متناسب
يكي ديگر از معيارهاي كارآمدي نظام سياسي اسـلام   ،تأمين معيشت و رفاه متناسب

تنهـا در سـاية ربوبيـت خداونـد متعـال محقـق        ،معناي واقعي است. تأمين اين معيار به
مصالح دنيوي هم تنها در پرتو تأمين مصـالح اخـروي تـأمين خواهـد شـد و      «شود. مي

بتواند مصالح دنيـوي را   ،گيري از دستورات الهي و وحيدارد كه بشر بدون بهرهامكان ن
باور به توحيـد تشـريعي از چنـد     .)144ص ،2ج ،1386 يزدي، (مصباح  »نيز تأمين كند

  تواند بر تأمين معيشت در حد كفاف مردم مؤثر باشد:جهت مي
ت، پـس تنهـا او   اگر خداونـد تنهـا رب تشـريعي اس ـ    ؛گذاركمال مطلق قانون الف)

جـا كـه   كارگيري ثروت را بيـان نمايـد و از آن  تواند قانون درست توليد، توزيع و بهمي
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كه از وضع قوانين هـيچ سـود و زيـاني متوجـه او      وجود داردگذار، كامل مطلقي قانون
تـرين كمـال   يابي به بـيش خالق انسان است و استعداد دست ،شود و از طرفي ديگرنمي

از جمله نيازهـاي مـادي و   ـ ود او قرار داده است و از همه نيازهاي او  ممكن را در وج
نمايـد كـه   قطع قوانيني وضع مي براي رسيدن به كمال مطلوب آگاهي دارد، به ـ  دنيوي
وجـود قـوانين و    .)همانترين منفعت مادي و معنوي را براي بشر به ارمغان آورد (بيش

، اجتمـاعي و... در اسـلام شـاهد بـر ايـن      خطوط كلي مربوط به امور اقتصادي، سياسي
، 1ج، ق1407 ،؛ كلينـي 20: )73(؛ مزمـل 13: )58(؛ مجادلـه 78: )22(مدعي است (حـج 

؛ كوفي، 254، ص1، ج1363؛ قمي، 132-135، ص4ق، ج1407؛ طوسي، 539-545ص
ــي، 145-151، صق1410 ــه .و...) 62-64و 47-49، ص2ق، ج1380؛ عياش ــوان  ب عن

برداري از منابع طبيعي از قبيل منابع زيرزميني، معادن، درياهـا  بهرهتوان به حق نمونه مي
كـه بـه ربوبيـت    دليـل ايـن   هر نظامي غير از اين، به .)1: )8(ها اشاره نمود (انفالو جنگل

 گرچـه ـ   تشريعي الهي باور نداشته و قوانين خود را از منبع اصيل دريافت ننموده است
اما از آن جهت كه توانـايي درك   ـ .  دان خود فراهم نمايدبتواند رفاه مادي را براي شهرون

هاي او را ندارد، قطعاً آن رفاه، سعادت واقعي را همه ابعاد وجودي انسان، نيازها و ظرفيت
بـه   .رسـاند دنبال نداشته و فرد و جامعه را به كمال متناسب با حقيقت وجـودش نمـي   به

 و 196: )3(ر كارآمـدي دانسـت (آل عمـران   گونه رفـاه را معيـا  توان آننمي ،همين دليل
شـود كـه   تأمين معاشي معيار كارآمدي محسـوب مـي   .)89، ص4ق، ج1390طباطبايي، 

  كار آيد. عنوان ابزاري براي تحقق سعادت اخروي بهبه
اي از معيشت مردم توسط انفـال (امـوالي   بخش عمده ؛تعيين رهبران شايسته ب)

، 1392اي، و ملك خاص شخصي نيست) (خامنـه كه متعلق به عموم مسلمانان است 
عنوان رهبران  ترين افراد بهگردد. خداوند متعال با تعيين شايستهتأمين مي ،)161ص

هـاي حكـومتي از جملـه    هـا در همـة زمينـه   جامعه و واگذاري اختيارات لازم به آن
، 4، جق1407؛ طوســـي، 539- 545، ص1، جق1407تصـــرف در انفـــال (كلينـــي، 

ــي، 132- 134ص ــوفي، 254، ص1، ج1363؛ قمـ ــي، 151صق، 1410؛ كـ ؛ عياشـ
و...) زمينه را براي تأمين معيشـت در حـد كفـاف جامعـه      47- 49، ص2جق، 1380
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اي كه مبتني بر مباني اسلامي و بـه دسـتور   نظام سياسي ،فراهم نموده است. بنابراين
ت تـأمين چنـين مه      ب خداوند متعال شكل مـي را  گيرد، تنها نظـامي اسـت كـه ظرفيـ
 و مشـروع  نـا  مـوارد  ايـن  هر نظام ديگري غير از آن، در تصرف ،داراست. در مقابل

است. تصرف غاصبانه از آن جهت كه مانع تحقق كمال متناسب با حقيقـت   غاصبانه
  گردد.وجودي است، موجب ناكارآمدي نيز مي

نيـز  باور به ربوبيت تشريعي الهي از جهت ديگـري   ؛هاهمبستگي و تجميع اراده ج)
سپردن به تنها رب و صـاحب  كه با دلگردد و آن اينموجب تأمين معيشت متناسب مي

كندن از اربابان پراكنده، نيـرو و تـوان فـرد و    نهادن بر حكم او و دلاختيار هستي، گردن
گرايد و همين تمركـز، حركـت در مسـير پيشـرفت را     جامعه از پراكندگي به تمركز مي

نحـو   نحو عام و توحيد در ربوبيت تشـريعي بـه   يد. توحيد بهنماتر ميبراي ملت آسان
 .)191ص ،1391 بخشي و رهايي انسان از آشفتگي است (افتخاري،ماية وحدت ،خاص

رهايي بخشـيده و در  » آشوب و پراكندگي«ذهن فرد مسلمان را از » بخشيوحدت«اين «
(همان، » دهدير قرار مينتيجه ساخت فكري، ايمان قلبي و الگوي رفتاري او را تحت تأث

  .)121ص
چنين تمركزي ابعاد گوناگون زندگي بشر از جمله معيشت آن را تحـت تـأثير قـرار    

سان زندگي فردي است. به ايـن معنـا   خواهد داد. اين امر در مقياس نظام سياسي نيز به
 كه نظام سياسي مبتني بر توحيد، با تمركز بر محور هستي و كاربست قوانين اقتصادي و

تـر  گرفته از آن، در تأمين نيازهاي مادي و معنـوي زنـدگي بشـر موفـق    اجتماعيِ نشأت
  خواهد بود.

اساس مالكيـت حقيقـي خـود و بـراي      خداوند متعال بر ؛تشريع بخشش و انفاق د)
يافتن زندگي اجتماعي بشر، ضوابطي براي مالكيت انسان تشريع نموده اسـت. در  سامان

ي كه در اختيار شما قرار داده شده، بـه  ي»مال االله«دهد از ميها دستور به آن ،همين حال
مـراد از   .و...) 33 :)24(؛ نـور 254و245 ،3 :)2(ديگران ببخشـيد و قـرض دهيـد (بقـره    

اسـت. تأكيـد خداونـد     ـ   اعم از واجب و مسـتحب ـ همة اقسام آن   ،جادر اين» انفاق«
روزي داده، بـدين جهـت اسـت كـه     به شما » خدا«چه و آن» مال االله«متعال بر انفاق از 
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چراغ توحيد همواره در وجود انسان روشن بماند و توهم اسـتقلال در كسـب روزي و   
 تنها در جامعة مبتنـي بـر توحيـد يافـت     ـ  با چنين تبيينيـ ثروت ننمايد. اين ويژگي  

شود. تأثير آن بر كارآمدسازي نظام سياسي نيز بدين صورت است كه چنـين قـانوني   مي
يابي مؤسسات خيريه كاري بين افراد، تأسيس و رونقرتقاي روحية تعاون و همموجب ا
ساز يكي از معيارهـاي  شدن فقر مطلق است. رفع فقر مطلق زمينهكننهاد و ريشهو مردم

  كارآمدي (تأمين معيشت) است.

  گيرينتيجه
كـه  گـردد، بل نيرو و ظرفيتي است كه نه تنها منحصر به فكر و ايده نمي» توحيد«

نمايد. نظام سياسي ايفاي نقش مي ،هاي زندگي بشرترين جنبهترين و حياتيدر عيني
دار نقشـي  عهـده  ،ها است و باور به توحيد ربوبي و الوهييكي از اين عرصه ،اسلام

ابـزاري بـراي    ،جا كه نظام سياسي اسـلام بديل در كارآمدسازي آن هستند. از آن بي
يعنـي همـان نيـل بـه سـعادت و كمـال اسـت،         ؛تحقق اهداف غايي خلقـت انسـان  

چـون افـزايش تقـوا و معنويـت، تـأمين      هاي تحقـق آن كمـال هـم   كردن زمينهفراهم
جز در ساية باور به توحيـد   ،جانبه و استقلالولانه، عدالت همهؤمعيشت، آزادي مس

چـون اقـدام و عمـل مناسـب     هـا هـم  محقق نخواهد شد و اگر ديگر شرايط و زمينه
رو برداشته شود، تحقق اهداف در چنين نظامي قطعـي   رد و موانع از پيشصورت گي

شـده را در  است. بنابراين، صرف ادعاي توحيد يا حتي باور بريده از عمل نيز ثمرة بيان
ويـژه   بـه  ؛بندي به مراتب گونـاگون توحيـد  پي نخواهد داشت، بلكه التزام عملي و پاي
داونـد متعـال اسـت كـه منتهـي بـه چنـين        توحيد در تشريع و توحيد در الوهيت خ

را صـرفاً  » لا الـه الا االله «هاي سلفي و تكفيري كه جريان ،رونتايجي خواهد شد. ازهمين
گونه التزامي به مقتضاي آن ندارند، در ناكـامي و ناكارآمـدي   شعار خود قرار داده و هيچ

اعتقاد بـه توحيـد   هاي سكولار و بيسان جريانبه ـ  به فرض تحققـ نظام سياسي خود  
  ربوبيت تشريعي و الوهيت خداوند خواهند بود.
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؛ 13، شـماره دوفصـلنامه معرفـت سياسـي   ، »كارآمدي اسـلام در بعـد سـاختاري نظـام اسـلامي     

ياسـي  اسـتلزامات س زاده، ؛ امـراالله قلـي  طرح كلي انديشه اسـلامي در قـرآن  اي، سيدعلي خامنه
بي و بررسـي نظريـه توحيـد ربـو    حمد محمدي پيـرو،  و ا آموزه توحيد با تأكيد بر نظريات رقيب

  .نقش آن در سبك زندگي اسلامي از ديدگاه ملاصدرا

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
 .نهج البلاغه .2
 تيمطبوعـا  سسـه ؤم: ، قـم 2ج ،الأثـر  و الحديث غريب في النهاية محمـد،  بن مبارك اثير، ابن .3

 .1367، 4، چاسماعيليان
: آملـي، قـم   زادهحسـن حسن : تحقيق ،الشفاء كتاب من لإلهياتا االله، عبد بن حسين سينا، ابن .4

 .1376، قم علميه حوزه اسلامي تبليغات دفتر
 ،8ج ميردامـادى، جمـال الـدين   : تصـحيح  و تحقيـق  ،العرب لسان ،مكرم بن محمد منظور، ابن .5

 .ق1414، 3، چصادر دار ـ التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار: بيروت
 گـي فرهن  مؤسسـه : تهران ،اسلام سياسي نظام در كارآمدي بر درآمدي رام،به كاظمي، اخوان .6

 .1383، معاصر انديشة و دانش
، 3، چاسـلامي  انقـلاب  آمـوزش  و انتشـارات : عنايـت، تهـران  حميد  ترجمه: ،سياست ارسطو، .7

1371. 
 .1391، 7صادق امام دانشگاه: تهران ،امنيت افتخاري، اصغر، .8
 .1363، معرفت انتشارات: تهران مشايخي، ارض :ترجمه ،جمهوريت افلاطون، .9
 مـام ا آثـار  نشـر  و تنظـيم  سسـه ؤم: تهـران  ،13و12، 10ج ،امـام  صـحيفه  ،االلهروحسـيد  خمينى، امام . 10

 .1389، 5، چ;خمينى
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، 2ج ،;خمينـى  امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهؤم: تحقيق ،البيع كتاب االله،روحسيد خمينى، امام .11

 .ق1421، ;خمينى امام ارآث نشر و تنظيم سسهؤم: تهران
 ثـار آ نشـر  و تنظـيم  سسـه ؤم: تهران، اسلامى) حكومت(فقيه  ولايت االله،روحسيد خمينى، امام .12

 .1373، ;خمينى امام
 .1375، 2چ اسلامي، انتشارات: تهران مهيار،رضا : مترجم ،ابجدى فرهنگ ،افرام فؤاد بستانى، .13
: تصـحيح  و ، تحقيـق الكلـم  درر و مالحك ـ غرر تصنيفمحمد،  بن الواحد عبد آمدى، تميمى .14

 .1366، اسلامي تبليغات دفتر: قم درايتى،مصطفي 
 سـيدمهدي : تصـحيح  و تحقيـق  ،الكلم درر و الحكم غرر محمد، بن الواحد عبد آمدى، تميمى .15

 .ق1410، 2، چالإسلامي الكتاب دار: قم ى،يرجا
 .1390، 6، چ، قم: اسراءتوحيد در قرآنجوادي آملي، عبداالله،  .16
، 16ج، :: مؤسسـة آل البيـت  حيو تصـح  قي، تحقوسائل الشيعة، حر عاملى، محمد بن حسن .17

 ق.1409، :قم: مؤسسة آل البيت
 .1360، اسلامي جمهوري حزب مركزي دفتر تهران: ،ولايت علي، سيد اي،خامنه .18
 ؤسسـة م، گردآوري و تنظيم: صهبا، قم: طرح كلي انديشة اسلامي در قرآنعلي، سيداي، خامنه .19

 .1392، فرهنگ ايمان جهادي
 .1373، تهران دانشگاه چاپ و انتشارات: تهران ،11ج، نامه دهخدالغت اكبر،علي دهخدا، .20
  .ق1412، الرضي الشريف: قم ،1ج ،الصواب إلى القلوب إرشاد محمد، بن حسن ديلمى، .21
، 2، چمياسـلا  انديشـه  و فرهنگ گاهقم: پژوهش ،ولايي رهبري كارآمدي تجربه علي، ذوعلم، .22

1385. 
 .1386، طباطبايي علامه دانشگاه: تهران ،مديريت جامع فرهنگالسادات،  شمس زاهدي، .23
 العـالمي  المركـز : ، قـم 2ج، العقـل  و السـنة  و الكتـاب  هـدى  على الإلهياتسبحانى، جعفر،  .24

 .ق1412، 3، چميةالإسلا للدراسات
 . ات، بي7صادق امام مؤسسه: ، قمالعبادة الرب، الإله، الثلاثة الأسماءسبحاني، جعفر،  .25
احمـد  : تحقيـق  ،الكـلام  علـم  فـي  الذخيرة ،، ابوالقاسم علي بن حسين بن موسيمرتضىسيد  .26

 .ق1411، الإسلامي النشر سسةمؤ: قم حسينى،
 بـد ع: تعليـق  و تحقيـق  ،الإمامـة  في الشافي ،، ابوالقاسم علي بن حسين بن موسيمرتضى سيد .27

  .ق1410، 7الصادق سسةمؤ: تهران ،1ج ،حسيني الزهراء
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 ثـار آ نشـر  و تنظـيم  مركـز : قـم  ،تشريعي ولايت و تكويني ولايت االله، لطف گلپايگاني، صافي .28

 .1392 گلپايگاني، صافي العظمي االله آيت حضرت
 بنيـاد  ـ   (عج)المهـدي  الامام سسةؤم: تهران ،رهبري و امامت نظام االله،لطف گلپايگاني، صافي .29

 .1361، 2، چبعثت
 ،1ج خواجـوى، محمـد  : تصـحيح  ،الكريم القرآن تفسير ،ابراهيم بن محمد رازى،شي صدرالدين .30

 .1361، 2، چبيدار: قم
 .1354ران، اي فلسفه و حكمت انجمن: تهران ،المعاد و المبدأ ابراهيم، بن محمد صدرالدين شيرازي، .31
 .ق1385، داورى فروشىكتاب :قم ،علل الشرائع، محمد بن علي، صدوق .32
 ،1ج لاجـوردى، مهـدي  : تصـحيح  و ، تحقيـق 7عيون اخبار الرضـا ن علي، ، محمد بصدوق .33

 .ق1378، جهان نشر: تهران
، 2، چ: انتشـارات اسـلامي  ، تهـران 1ج، و تمـام النعمـة   كمال الـدين ، محمد بن علي، صدوق .34

 .ق1395
: تبيـرو  ،16و14، 13، 11، 5، 4، 3ج ،القـرآن  تفسـير  في الميزان محمدحسين،سيد طباطبايى، .35

 .ق1390، 2، چللمطبوعات الأعلمي ةسسمؤ
و  طباطبـايى  يـزدى فضل االله : تصحيح ،القرآن تفسير في البيان مجمع حسن، بن فضل طبرسى، .36

 .1372، 3، چخسرو ناصر: تهران ،7و6ج ،محلاتي رسولىهاشم 
: تهـران ، 6و4ج خرسـان، حسن : تصحيح و تحقيق ،الأحكام تهذيب ،الحسن بن محمد طوسى، .37

 .ق1407، ةلاميالإس الكتب دار
 لميـة الع مكتبـة : تهـران  ،2ج ،محلاتي رسولىهاشم : تحقيق ،التفسير مسعود، بن محمد عياشى، .38

 .ق1380، الاسلامية
 .م1996، الهلال مكتبة و دار: بيروت ،المدنية السياسة محمد، بن محمد فارابي، .39
 .1383و تابستانبهار ، 12و11، شصباح دوفصلنامه، »اسلامي نظام كارآمدي« محمود، فتحعلي، .40
  .ق1409، 2، چهجرت نشر: قم ،1ج ،العين حمد،ا بن خليل فراهيدى، .41
 آمـوزش  مركـز : صـابئي، تهـران  محمـد  : ترجمـه  ،مـديريت  فرهنگ هيثر، ساورد، درك، فرنچ، .42

 .1371، دولتي مديريت
 نامـه  پايـان  ،سياسـي  كارآمـدي  حـوزه  در فقيـه  ولايت نظريه ظرفيت تحليل مهدي، قرباني .43

 .1391، ;خميني امام پژوهشي و آموزشي سسهؤم قم: ارشد، كارشناسي
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 نامـه  پايـان  ،رقيـب  نظريـات  بـر  تأكيـد  با توحيد آموزه سياسي استلزامات امراالله، زاده،قلي .44

 .1395، ;خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه: قم ،ارشد كارشناسي
، 3، چالكتـاب  دار: قم ،1ج جزايرى، موسوىطيب : تحقيق ،القمي تفسير ،ابراهيم بن على قمى، .45

1363. 
 ،1ج آخونـدى، محمـد   و غفارىعلي اكبر : تصحيح و تحقيق ،الكافي ،يعقوب بن محمد كلينى، .46

 .ق1407، 4، چميةالإسلا الكتب دار: تهران
 و افـة الثق وزارة: تهـران  كـاظم، محمـد  : تحقيـق  ،الكوفي فرات تفسير ،ابراهيم بن فرات كوفى، .47

 .ق1410، النشر و الطبع ةمؤسس الإسلامي، الإرشاد
 ،مياسـلا  تربيت و تعليم فلسفهيزدي،  مصباح محمدتقي استاد نظر زير نويسندگان از گروهي .48

 .1391، 2، چبرهان مدرسة فرهنگي مؤسسه: تهران
، تهـران: مركـز آمـوزش    فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات علوم اقتصـادي گلريز، حسن،  .49

 .1311يران، بانكداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ا
 .1373، سروش: تهران ،كارآمدي و مشروعيت در مباحثي حكومت؛ محمدجواد، لاريجاني، .50
 ،توسـعه  فرهنـگ دوفصـلنامه  زبيـب،  رضا ترجمه: ، »كارآمدي و مشروعيت« سيمور،ليپست،  .51

 .1374، 18ش
 حسـنى حسـين  : تصـحيح  و تحقيـق  ،المـواعظ  و الحكـم  عيون محمد، بن على واسطى، ليثى .52

 .1376، الحديث دار: قم بيرجندى،
 و تحقيـق  ،الرسـول  آل أخبـار  شـرح  فـي  العقـول  مرآة ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى، .53

 .ق1404، 2، چميةالإسلا الكتب دار: تهران ،10ج محلاتى، رسولىسيدهاشم : تصحيح
 از اسـلامي  زنـدگي  سـبك  در آن نقش و ربوبي توحيد نظريه بررسي احمد، پيرو، محمدي .54

 .1395، ;خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه: قم ،دكتري رسالة ،راملاصد ديدگاه
 و پيشـبرد  كتـاب  مؤسسـة : تهـران  ،اقتصـادي  فرهنـگ  عليرضـا،  نـوروزي،  و سياوش مريدي، .55

 .1373، نگاه انتشارات
فصـلنامه  ، »هـاي اسـلامي اسـت   ملاك كارآمدي نظام تحقـق ارزش «مصباح يزدي، محمدتقي،  .56

  .1397تابستان ، 37، شفرهنگ پويا
 سسهؤم: نيا، قمشبانقاسم  نگارش: و ، تحقيقحكومت ترينحكيمانهمصباح يزدي، محمدتقي،  .57

 .1394، ;خميني امام پژوهشي و آموزشي
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اشـرفي، قـم: انتشـارات     : اميررضـا ، تحقيـق و بـازنگري  خداشناسيمصباح يزدي، محمـدتقي،   .58

 .1389، ;خميني امام پژوهشي و آموزشي سسهؤم
 و آموزشـي  سسـة ؤم: قـم  ،شناسيانسان شناسي،كيهان خداشناسي، قي،يزدي، محمـدت  مصباح .59

 .1392، 5، چ;خميني امام پژوهشي
 :، قـم 2و1ج سـبحاني، كـريم  : نگارش و تحقيق ،اسلام سياسي نظريهمصباح يزدي، محمدتقي،  .60

 .1386، ;امام خميني پژوهشي و آموزشي مؤسسة انتشارات
 .1360، سپهر: تهران ،3ج ،معين فارسي فرهنگ محمد، معين، .61
 للشيخ يالعالم المؤتمر: ، قمالمختارات و المذاهب في المقالات وائلامفيد، محمد بن محمد،  .62

 .ق1413، المفيد
محمـدعلي  : تلخـيص  و ، ترجمـه المنـزل  االله كتـاب  تفسـير  في الأمثلناصر،  شيرازى، مكارم .63

 .ق1421، 7طالب أبي بن علي الإمام سةمدر: ، قم7ج آذرشب،
 و چـاپ  مؤسسـة  خارجـه،  امـور  وزارت: تهـران  ،توسـعه  و استقلال فرهنگ د،جوا منصوري، .64

 .1374، انتشار
 بوسـتان  :ورعي، قمسيدجواد : تحقيق و تصحيح ،الملة تنزيه و الامة تنبيه محمدحسين، نائيني، .65

 .1382، كتاب
 و مينـوي مجتبـي  : توضـيح  و تصـحيح  ،ناصـري  اخـلاق  محمد بن محمد، نصيرالدين طوسي، .66

 .1356، خوارزمي انتشارات: تهران ري،حيدعليرضا 
: هرانت شعار، : جعفركوشش به ،)سيرالملوك( نامهسياست علي، بن حسن نظام الملك، ابوعلي .67

 .1364، 3، چسپهر خانهچاپ
دوفصـلنامه  ، »اسـلامي  نظـام  ساختاري بعد در اسلام كارآمدي شاخص« محمدجواد، نوروزي، .68

 .1394، 13ش ،سياسي معرفت
 


